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حسین هدایتی

جایگزینی پرهزینــه نفت خلیج فارس برای چین

ترازی انرژی ح کارور گاز؛ راهکار نوین بهینه‌ســازی و مهار نا طر

      اختلال در عرضه نفت خلیج فارس، رقابت پالایشگاه‌های 

چین برای خرید نفت جایگزین را تشدید کرده و به فروشندگان 

 ،ESPO روسی امکان داده است برای برخی محموله‌های نفت

قیمت‌هایی بیش از ۳۰ دلار بالاتر از برنت پیشنهاد کنند. همه 

این پیشنهادها به معامله تبدیل نشده و نشانه‌هایی از کاهش 

فشار قیمت نیز دیده می‌شود؛ اما تحولات بازار نشان می‌دهد 

دسترسی به مسیری خارج از تنگه هرمز، لزوماً به معنای تأمین 

نفت با هزینه پیشین نیست.

 فروشندگان نفت ESPO که از شرق دور روسیه به بازار آسیا 

عرضه می‌شود، برای محموله‌های تحویل اواخر دسامبر و 

ژانویه، اضافه‌قیمتی بیش از ۲۵ دلار به‌ازای هر بشکه نسبت 

به قرارداد مرجع برنت پیشنهاد کرده‌اند. در گزارش ۲۳ اکتبر 

رویترز، دو پیشنهاد بالاتر از ۳۰ دلار نیز برای تحویل در چین 

مطرح شده است.

این ارقام قیمت پیشنهادی فروشندگان است و نباید آن‌ها 

را نرخ قطعی خرید همه پالایشگاه‌های چین دانست. با این 

حال، منابع تجاری از معامله یک پالایشگاه مستقل بزرگ برای 

محموله‌های نوامبر و دسامبر با اضافه‌قیمت ۲۳ تا ۲۶ دلار خبر 

داده‌اند. برخی خریداران نیز تمایل خود را به پرداخت حدود 

۲۰ دلار اعلام کرده‌اند؛ فاصله‌ای که نشان می‌دهد فروشندگان 

در حال آزمودن توان پذیرش قیمت‌های بالاتر هستند.

رقابت برای نفتی که از تنگه هرمز عبور نمی‌کند

مزیت نفت شرق دور روسیه برای چین، مسیر کوتاه حمل و 

بی‌نیازی آن از عبور از تنگه هرمز است. اما عرضه این نفت 

نامحدود نیست. وقتی خریداران بیشتری برای جایگزینی 

محموله‌های در معرض اختلال به یک بازار مراجعه می‌کنند، 

امکان دسترسی به نفت حفظ می‌شود، ولی رقابت برای خرید 

آن هزینه تأمین را بالا می‌برد. گزارش ســــــپتامبر مؤسسه 

اس‌اندپی گلوبال نیز از خرید گسترده محموله‌های روسی 

توسط بازیگران بزرگ و محدود شدن دسترسی پالایشگاه‌های 

مستقل کوچک‌تر خبر می‌داد. دشوارتر شدن دسترسی به نفت 

ایران، این پالایشگاه‌ها را به جست‌وجوی خوراک جایگزین 

سوق داده بود؛ درحالی‌که برخی از آن‌ها هنوز برای نیاز ماه‌های 

بعد، نفت کافی تأمین نکرده بودند.

در چنین شرایطی، پالایشگاه کوچک با دو فشار هم‌زمان مواجه 

می‌شود: احتمال کمبود خوراک و افزایش قیمت محموله‌های 

موجود. تأمین نفت گران‌تر می‌تواند حاشیه سود را کاهش 

دهد و ناتوانی در خرید نیز خطر کاهش تولید را به همراه دارد.

اضافه‌قیمت برنت، معادل هزینه جایگزینی نیست

اضافه‌قیمت ۲۵ یا ۳۰ دلاری ESPO نسبت به برنت را نمی‌توان 

مستقیماً هزینه جایگزینی هر بشکه نفت خلیج فارس نامید. 

برای چنین مقایسه‌ای باید قیمت نفت قبلی، کیفیت آن، 

زمان تحویل و هزینه حمل هر دو محموله مشخص باشد.

اهمیت این ارقام در نشــــــان دادن قــــــدرت قیمت‌گذاری 

عرضه‌کنندگان جایگزین است. همچنین بخش مهمی از نفت 

خاورمیانه با شاخص دبی قیمت‌گذاری می‌شود، درحالی‌که 

پیشنهادهای مورد بحث ESPO به برنت متصل‌اند. بنابراین 

تغییر فاصله این دو شاخص نیز بر مقایسه هزینه خرید اثر 

می‌گذارد.

این تمایز مانع از آن می‌شود که یک پیشنهاد گران‌قیمت برای 

چند محموله، به کل واردات نفت چین تعمیم داده شود. با 

این حال، افزایش هزینه در معاملات حاشــــــیه‌ای می‌تواند 

انتخاب پالایشگاه‌ها و رقابت برای سایر نفت‌های موجود را 

تحت تأثیر قرار دهد.

بازگشت عرضه، قدرت فروشندگان را محدود می‌کند

روند قیمت‌ها یک‌طرفه نبوده اســــــت. گــــــزارش ۲۶ اکتبر 

کومرســــــانت، به نقل از داده‌های بازار اس‌اندپی گلوبال، از 

کاهش اضافه‌قیمت ESPO تحویلی شاندونگ به حدود ۲۰ 

دلار تا ۲۳ اکتبر خبر می‌دهد. بهبود عرضه نفت خاورمیانه از 

عوامل این کاهش عنوان شده است.

همین گزارش، برآورد ورتکسا از محموله‌های نفت خاورمیانه 

به مقصد چین، بدون احتساب ایران، را برای اکتبر حدود 

۴.۵ میلیون بشکه در روز اعلام می‌کند؛ نزدیک به میانگین 

۴.۷ میلیون بشکه‌ای سال ۲۰۲۵. این رقم برآورد محموله‌های 

ارسالی است و نباید آن را به معنای رفع کامل اختلال یا عادی 

شدن همه مسیرها دانست.

تجربه چین نشان می‌دهد تنوع تأمین‌کنندگان، امکان ادامه 

خرید را افزایش می‌دهد، اما مصونیت از شوک قیمت ایجاد 

نمی‌کند. جایگزینی نفت خلیج فارس به ظرفیت عرضه دیگر 

تولیدکنندگان، دسترسی پالایشگاه‌ها و هزینه حمل وابسته 

است. هرچه عرضه منطقه محدودتر شود، گزینه‌های بیرون 

از آن ارزش بیشتری پیدا می‌کنند؛ با بازگشت محموله‌های 

خلیج فارس نیز قدرت فروشندگان جایگزین برای مطالبه 

قیمت‌های بالاتر کاهش می‌یابد.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته طرح کارور گاز با مشارکت 

بخش خصوصی و اجرای قراردادهای نوع ۲، تا پایان سال ۹۸۰ 

میلیون مترمکعب صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ساختار مصرف انرژی در کشور 

نشان می‌دهد که بهره‌وری انرژی در بخش‌های مختلف اعم از 

خانگی، تجاری، عمومی و صنعتی همواره یکی از چالش‌های 

ساختاری اقتصاد ملی بوده است. در شرایطی که شدت مصرف 

انرژی در ایران چندین برابر استانداردهای جهانی است، اتلاف 

منابع ارزشمند ملی به یکی از موانع اصلی توسعه پایدار تبدیل 

شده است. در این میان، گاز طبیعی به عنوان شریان اصلی 

تأمین انرژی کشور ســــــهم عمده‌ای از سبد مصرفی را به خود 

اختصاص داده و در فصول سرد سال، بار سنگینی بر دوش 

شبکه سراسری انتقال گاز قرار می‌گیرد. ناترازی تولید و مصرف 

در ماه‌های اوج مصرف، ضرورت اتخاذ راهبردهای نوین، عملیاتی 

و دور از روش‌های سنتی را بیش از پیش آشکار ساخته است. 

طرح »کارور گاز« به عنوان یکی از مترقی‌ترین مدل‌های مشارکت 

عمومی و خصوصی، پاسخ ساختاری به این نیاز مبرم است که با 

 )ESCO( تکیه بر توانمندی شرکت‌های تخصصی خدمات انرژی

طراحی و وارد فاز عملیاتی شده است.

گسترش همکاری‌های راهبردی و زیرساخت‌های اجرایی

توسعه همکاری با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های 

کارور، فرصت مناسبی برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی و 

شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های کاهش مصرف در کشور فراهم 

کرده است. شرکت‌های کارور انرژی ظرفیت قابل توجهی برای 

مدیریت، بهینه‌سازی و کنترل مصرف انرژی در کشور ایجاد 

کرده‌اند و باید از این ظرفیت برای تحقق اهداف بهینه‌سازی 

مصرف گاز طبیعی به بهترین نحو استفاده کرد.

وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران با تدوین دستورالعمل‌ها و 

بسته‌های کاری متنوع، بستر لازم را برای ورود شرکت‌های واجد 

صلاحیت به این عرصه فراهم کرده‌اند تا فرآیند بهینه‌سازی 

در بخش‌های مختلف با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. 

این رویکرد ساختاری نشان‌دهنده اراده جدی صنعت گاز برای 

بهره‌گیری از سرمایه‌ها و تخصص‌های غیردولتی در راستای 

غلبه بر ناترازی‌های فصلی است.

نقش کلیدی شرکت‌های کارور در مدیریت و پایش مصرف

سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز 

ایران، با تأکید بر جایگاه ویژه شرکت‌های کارور تصریح کرد که 

این مجموعه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در ممیزی انرژی، اصلاح 

تجهیزات احتراقی، نصب سیستم‌های کنترل هوشمند، عایق‌کاری 

حرارتی موتورخانه‌ها و ارتقای بهره‌وری در صنایع و ساختمان‌ها 

بر عهده دارند. شرکت‌های کارور در واقع به عنوان بازوان اجرایی 

تخصصی عمل می‌کنند که با پایش مستمر و هوشمند مصرف، 

اطمینان حاصل می‌کنند که کاهش مصرف به صورت پایدار و قابل 

اندازه‌گیری رخ دهد. نکته حائز اهمیت در این مدل مشارکتی این 

است که شرکت‌های کارور از محل ارزش گاز صرفه‌جویی‌شده 

در بلندمدت منتفع می‌شوند؛ مدلی کارآمد که منافع دولت، 

بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان را به طور همزمان تامین 

کرده و یک ساختار کاملاً برد-برد ایجاد می‌نماید.

گسترش چشمگیر قراردادها و استقبال بی‌نظیر بخش خصوصی

روند جذب و توسعه فعالیت شرکت‌های کارور با شتاب مطلوبی 

در سراسر کشور ادامه دارد. تاکنون ۸۵ شرکت متقاضی موفق به 

دریافت اعتبار موقت فعالیت کاروری گاز شده‌اند که این اقدام 

گامی مهم در مسیر توسعه فعالیت شرکت‌های کارور در حوزه 

بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی و تسریع در اجرای طرح‌های 

کاهش مصرف به شمار می‌رود. علاوه بر این، تا این لحظه ۸۸ 

قرارداد میان شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های کارور در ۲۹ 

استان کشور منعقد شده است. با توجه به استقبال چشمگیر 

بخش خصوصی از قراردادهای نوع ۲ و وجود مشوق‌های مالی و 

قانونی مناسب، روند انعقاد قراردادها همچنان در حال افزایش 

است و چشم‌انداز روشنی برای پوشش سراسری این طرح در 

اقصی نقاط کشور ترسیم شده است. این آمارها بیانگر اعتماد 

متقابل میان حاکمیت و فعالان اقتصادی غیردولتی است.

صرفه‌جویی ۹۸۰ میلیون مترمکعبی؛ دستاورد بزرگ تا پایان 

سال جاری

یکی از برجسته‌ترین و ملموس‌ترین دستاوردهای پیش‌بینی‌شده 

در این طرح، حجم عظیم صرفه‌جویی انرژی است که آثار مثبت 

آن مستقیماً در پایداری شبکه گاز کشور نمایان خواهد شد. به 

گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، بر اساس برآوردهای دقیق 

کارشناسی و طرح‌های در دست اجرا، در صورت اجرای کامل 

برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از سوی شرکت‌های کارور، تا پایان 

سال جاری حدود ۹۸۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشور 

صرفه‌جویی خواهد شد. این رقم چشمگیر، نقش بسیار مؤثری 

در مدیریت مصرف، کاهش فشار بر خطوط انتقال، جلوگیری 

از اتلاف منابع و کمک به پایداری شبکه گاز کشور در فصول سرد 

سال ایفا خواهد کرد. 

         رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به کاهش ۲۵.۵ درصدی 

صدور پروانه‌های ســــــاختمانی و افت ۱۵ درصدی واحدهای مسکونی 

تکمیل‌شده در سال ۱۴۰۴، نسبت به تشدید کمبود عرضه مسکن در 

سال‌های آینده و عقب‌ماندگی از اهداف برنامه هفتم توسعه هشدار 

داد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه 

برای رونق‌بخشی به عرضه مسکن، گفت: در این برنامه تکالیف مشخصی 

برای افزایش ساخت‌وساز و توسعه ظرفیت‌های سکونتگاهی تعریف شده 

است. یکی از محورهای اصلی این تکالیف، افزایش دو دهم درصدی 

مساحت‌های سکونتگاهی است که باید طی پنج سال، مجموعاً ۳۳۰ 

هزار هکتار )به طور میانگین سالانه ۶۶ هزار هکتار( به این ظرفیت‌ها 

افزوده شود. رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: این در 

حالی است که تا پایان سال سوم برنامه، باید ۱۹۸ هزار هکتار به مساحت 

سکونتگاهی اضافه می‌شد اما بررسی آمارهای رسمی دولت نشان می‌دهد 

که نه تنها این اهداف در حوزه تأمین زمین محقق نشده، بلکه شاخص‌های 

ساخت‌وساز و صدور پروانه‌ها نیز روند نزولی شدیدی داشته است.

کاهش ۱۵ درصدی واحدهای تکمیل‌شده

وی با استناد به داده‌های بانک مرکزی، وضعیت نگران‌کننده بخش 

خصوصی در مناطق شهری را تحلیل و تصریح کرد: تعداد واحدهای 

مسکونی تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۱۷ 

هزار واحد رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷۴ 

هزار واحد بود. این کاهش ۱۵ درصدی، اولین نشانه جدی از تضعیف 

عرضه ارضی و عملیاتی مسکن در کشور است.

رکورد ۱۰ ساله در افت صدور پروانه ساختمانی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به آمارهای مرکز آمار ایران 

اعلام کرد: تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در 

سال ۱۴۰۴ به ۱۰۶ هزار و ۱۳۵ فقره رسیده، در حالی که در سال ۱۴۰۳ این رقم 

۱۴۲ هزار و ۴۶۳ فقره بوده است.  حجت‌الاسلام پژمانفر تأکید کرد: تنها 

در فاصله یک سال، صدور پروانه‌های ساختمانی با ۲۵.۵ درصد کاهش 

مواجه شده و به پایین‌ترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است.

 بحران عرضه در سال‌های پیش‌رو

وی هشدار داد: از آنجا که صدور پروانه ساختمانی یک شاخص پیش‌بین 

است، افت شدید فعلی با یک وقفه زمانی منجر به کاهش شدیدتر تعداد 

واحدهای مسکونی در سال‌های آتی خواهد شد. تلاقی کاهش واحدهای 

تکمیل‌شده و سقوط صدور پروانه‌ها، پیش‌بینی می‌کند که عرضه مسکن 

در آینده‌ای نزدیک با وضعیتی نامطلوب روبرو شود و فاصله عملکرد دولت 

با اهداف برنامه هفتم توسعه بیش از پیش عمیق گردد.

با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی یک شاخص پیش‌بین است و 

وضعیت تولید مسکن در سال‌های آینده را تعیین می‌کند، کاهش شدید 

این شاخص در کنار افت تعداد واحدهای تکمیل‌شده، یک هشدار جدی 

است. تداوم این روند به این معناست که در سال‌های پیش رو، عرضه 

مسکن با وقفه زمانی اما به شدت کاهش خواهد یافت و فاصله میان 

تقاضای خانوارها و عرضه واقعی، وضعیت نامطلوب و بحرانی‌تری را در 

بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

       آثار اختلال در تنگه هرمز به افزایش قیمت نفت و هزینه حمل 

محدود نمانده و اعتبار شاخصی که مبنای قیمت‌گذاری و تسویه قراردادهای 

نفتکش‌هاست نیز موضوع دعوای حقوقی شده است. شرکت تجارت 

انرژی مرکوریا در دادگاه لندن، ادامه انتشار شاخص کرایه مسیر خلیج 

فارس به چین را زیر سؤال برده و بالتیک اکسچنج از اعتبار آن دفاع 

می‌کند. این پرونده نشان می‌دهد بحران در یک گذرگاه انرژی چگونه 

به قراردادها و ابزارهای مالی مرتبط با تجارت جهانی سرایت می‌کند.

رسیدگی به اختلاف مرکوریا و بالتیک اکسچنج در شرایطی آغاز شده 

که اختلال در تردد نفتکش‌ها، ارزیابی هزینه حمل از خلیج فارس را 

دشوار کرده است. موضوع اصلی دعوا، شاخص TD3C است؛ معیاری 

برای حمل نفت خام با نفتکش‌های بسیار بزرگ از رأس‌تنوره عربستان 

به نینگبوی چین که مسیر آن از تنگه هرمز می‌گذرد.

این شاخص صرفاً گزارشی از وضعیت بازار نیست. بخشی از قراردادهای 

اجاره نفتکش و معاملات مالی مرتبط با کرایه حمل به آن متصل‌اند؛ 

بنابراین تغییر عدد شاخص می‌تواند تعهدات مالی طرف‌های قرارداد را 

تغییر دهد، حتی اگر خودشان در همان روز محموله‌ای جابه‌جا نکنند.

اختلاف بر سر اعتبار قیمت در بازار مختل‌شده

استدلال مرکوریا این است که پس از آغاز جنگ و اختلال شدید در تنگه 

هرمز، شاخص دیگر نماینده قابل اتکایی از بازار مورد سنجش نبوده 

است. این شرکت در مرحله کنونی پرونده، خواهان بی‌اعتبار شدن 

ارزیابی‌های شاخص از اوایل مارس و تعلیق آن است.

مسئله از نگاه شاکی، صرفاً بالا بودن کرایه نیست؛ پرسش این است که 

وقتی سفرهای منطبق با مشخصات معیار به‌شدت محدود می‌شوند، 

آیا ارزیابی منتشرشده همچنان مبنای معتبری برای قراردادهاست؟ 

مرکوریا در استدلال‌های خود به تردیدهای برخی مشارکت‌کنندگان در 

تهیه شاخص نیز استناد کرده است. بالتیک این ادعاها را رد می‌کند. دفاع 

آن بر این پایه استوار است که با وجود اختلال، ارزیابی ریسک و هزینه 

حمل همچنان امکان‌پذیر بوده و انتشار شاخص مطابق تعهدات قانونی 

و قراردادی ادامه یافته است. از نگاه بالتیک، مشکل مرکوریا به تعهدات 

مالی وابسته به شاخص و مدیریت ریسک آن‌ها مربوط می‌شود. این‌ها 

مواضع طرف‌های دعواست و نباید به‌عنوان نتیجه دادگاه تلقی شود.

اهمیت پرونده به نقشی بازمی‌گردد که شاخص‌های حمل در پیوند بازار 

واقعی و معاملات مالی دارند. قراردادهای مالی کرایه حمل به فعالان 

امکان می‌دهند در برابر تغییر نرخ‌ها پوشش ریسک بگیرند یا بر جهت 

حرکت آن‌ها معامله کنند. تسویه این قراردادها به یک مرجع قیمت مورد 

قبول نیاز دارد. اگر اعتبار آن مرجع محل اختلاف شود، مسئله از هزینه 

یک سفر فراتر می‌رود: مبنای محاسبه سود و زیان و تعهدات قراردادهای 

متعدد زیر سؤال می‌رود. به همین دلیل، درخواست بی‌اعتبار کردن 

شاخص برای دوره گذشته، می‌تواند پیامدهایی برای قراردادهای وابسته 

به آن داشته باشد. در مقابل، توقف انتشار شاخص نیز تصمیم ساده‌ای 

نیست. قراردادهایی که از قبل به آن متصل شده‌اند، همچنان به مبنایی 

برای اجرا و تسویه نیاز دارند. بحران تنگه هرمز، این تعارض را آشکار کرده 

است: حفظ تداوم یک مرجع قیمت‌گذاری، در شرایطی که قابلیت آن 

برای نمایش واقعیت بازار محل مناقشه شده است.

ساختمانی  پروانه‌های   صدور  
۱۰ سال اخیر  رسید به کمترین سطح 

کرایه  شاخص  هرمز،  تنگه  اختلال 
را به دادگاه کشاند نفتکش‌ها 

فرمان قاطع فرمانده کـل‌قوا:
دشمــن به  پاســخ 

در هــر نقطه از جـهان
خبـــــر

فرماندهــــان ارشــــد نیروهای مســــلّح با حضــــرت آیت‌الله 

ســــیّدمجتبی خامنــــه‌ای، فرمانــــده معظّــــم کل قــــوا، دیــــدار 

ــــی  ــی رزم ــ ــدار، »آمادگ ــ ــــن دی ــــاب در ای ــر انق ــ ــد. رهب ــ کردن

ــمنان« را از  ــ ــا دش ــ ــدرت ب ــ ــۀ پرق ــ ــرای مقابل ــ ــمندانه ب ــ هوش

الزامــــات »بازدارندگــــی حداکثــــری« دانســــتند و مقــــرّر کردنــــد 

هــــر ســــطح و نوعــــی از تهدیــــد بایــــد بــــا پاســــخ فــــوری و اثرگــــذار 

و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود.

حضرت آیت‌الله ســــیّدمجتبی خامنه‌ای تصریح کردند: اگر 

ــــا تروریســــتی را شــــروع  دشــــمنان مجــــدّداً حمــــات نظامــــی ی

کنند، این نیروهای مســــلّح جمهوری اســــامی و ملّت ایران 

هســــتند کــــه زمــــان و شــــرایط پایــــان آن را تعییــــن می‌کننــــد.

ــــات  ــــاری اطّلاع ــــت معم ــــر تقوی ــــن ب ــــوا همچنی ــــده کل ق فرمان

ــــن« و  ــوزهٔ »دکتری ــ ــــی در دو ح ــاع بوم ــ ــــق دف ــــی، تعمی نظام

ــــی  ــــی و امنیت ــــد دفاع ــــای روزآم ــــد توانمندی‌ه ــــک«، رش »تاکتی

ــــا بهره‌گیــــری از فنّاوری‌هــــای نویــــن و تقویــــت بنیــــهٔ معنــــوی و  ب

ــــا تــــاش بی‌وقفــــه بــــرای تأمیــــن  روحیــــهٔ جهــــادی، هم‌زمــــان ب

نیازهــــای معیشــــتی و پشــــتیبانی از نیروهــــای مســــلّح، تأکیــــد 

کردنــــد.

در بخــــش دیگــــری از تدابیر فرمانــــده کل قوا مقرّر شــــد بانک 

اهــــداف به‌نحــــوی به‌روزرســــانی شــــود کــــه انــــواع دارایی‌هــــای 

مــــادی و غیرمــــادی دشــــمن آمریکایــــی - صهیونــــی در تیررس 

نیروهــــای مســــلّح قــــرار گیرد.

ایشــــان حمایــــت ملّــــی از نیروهــــای مســــلّح را از ارکان 

ــزدوران  ــ ــتیز و م ــ ــگان ایران‌س ــ ــر بیگان ــ ــی در براب ــ بازدارندگ

داخلی آن‌ها دانســــتند و اضافــــه کردند: حضور هشــــت‌ماههٔ 

ملّــــت مبعــــوث در میادیــــن، امتدادبخــــش دفــــاع مقــــدّس 

ــــای  ــــردی نیروه ــــوازات پایم ــــه م ــــه ب ــــت ک ــــاله اس هشت‌س

ــــران  نظامــــی، انتظامــــی و بســــیجی، از تمامیــــت ســــرزمینی ای

و نظــــام اســــامی حفاظــــت کــــرده اســــت و خواهــــد کــــرد.

ــــی از اســــتواری  ــــا قدردان ــــم انقــــاب اســــامی، ب رهبــــر معظّ

هوشمندانهٔ جبههٔ مقاومت در کشورهای مختلف، وحدت 

ــــر راهبــــردی در  ــــا تأثی ــــده ب ــــری تعیین‌کنن ســــاحات را متغیّ

شــــکل‌دهی بــــه نظــــم جدیــــد سیاســــی و امنیتــــی در غــــرب 

ــــد  ــــم جدی ــــن نظ ــــد ای ــــدواری کردن ــــراز امی ــــتند و اب ــــیا دانس آس

ــــامی  ــــای اس ــــا و دولت‌ه ــــاد ملّت‌ه ــــزون اتح ــــهٔ روزاف زمین

را بــــرای شــــکل‌گیری تمــــدّن نویــــن اســــامی فراهــــم کنــــد.

ــــای  ــــتاد کل نیروه ــــس س ــــی، رئی ــــکر عبدالله ــــردار سرلش س

ــــش، و  ــــده کل ارت ــــر سرلشــــکر حاتمــــی، فرمان مســــلّح، امی

ســــردار سرلشــــکر وحیــــدی، فرمانــــده کل ســــپاه پاســــداران 

ــــده کل قــــوا، ضمــــن  ــــا فرمان ــــدار ب انقــــاب اســــامی، در دی

ارائــــهٔ گزارش‌هایــــی از وضعیــــت آمادگــــی مدافعــــان کشــــور 

در ســــواحل خلیــــج فــــارس، مناطــــق عملیاتــــی تنگــــهٔ هرمــــز، 

ــــرق  ــــوب ش ــــرب و جن ــــمال غ ــــای ش ــــان و مرزه ــــای عم دری

ــــات  ــــواع مهمّ ــــری ان ــــد چندبراب ــــز از تولی ــــی نی ــــور، گزارش کش

ــــتحضار  ــــه اس ــــی ب ــــتیبانی و رزم ــــایی، پش ــــاح‌های شناس و س

ایشــــان رســــاندند.

فرمانــــده کل قــــوا، ضمــــن اظهــــار خرســــندی از فعّالیت‌هــــای 

انجام‌شــــده، از فرماندهــــان ارشــــد نظامی خواســــتند مراتب 

تشــــکّر و رضایت ایشــــان را به اطّــــاع کلیــــهٔ نیروهــــای نظامی، 

ــازمان‌ها و وزارت  ــ ــن س ــ ــان ای ــ ــیجی و کارکن ــ ــی، بس ــ انتظام

ــــانند. ــــان برس ــــای معزّزش ــــاع و خانواده‌ه دف
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محمدامین حقگو
  پژوهشگر اقتصادی  

    با عبور مصرف روزانه بنزین از ۱۴۰ میلیون 

لیتر در روزهای اوج تابستان و افزایش فشار بر 

منابع ارزی کشور، دولت از ۱۷ شهریور با تغییر 

نرخ سوخت مازاد، حفظ سهمیه‌های یارانه‌ای و 

ساماندهی کارت‌های سوخت، مسیر مهار مصرف 

و کاهش وابستگی به واردات بنزین را دنبال کرد؛ 

سیاستی که به گفته مسئولان، با کاهش مصرف 

و تقویت استفاده از کارت‌های شخصی همراه شد.

بنزین در زندگی روزمره ما ایرانیان هرگز یک مایع 

نفتی ساده نبوده است. این سوخت زلال با نبض 

بازار، کرایه هر روزه تاکسی و حتی آرامش روانی 

خانواده‌ها پیوند دارد. سال‌ها هر وقت سخن 

از تغییر در سازوکار توزیع آن به میان می‌آمد، 

چراکه  می‌گرفت؛  شکل  همگانی  دل‌شوره‌ای 

خاطره تصمیم‌های ناگهانی و پرهزینه در حافظه 

جمعی نشسته بود. تجربه سال‌های دور و نزدیک 

به روشنی آموخته بود که معیشت عمومی تاب 

تکانه‌های بی‌مقدمه را ندارد.

با این حال، تابستان گذشته کشور بر سر یک 

دوراهی سرنوشت‌ساز ایســــــتاد. یا باید ذخایر 

حیاتی ارزی کشور در این گیرودار تحریم‌ها صرف 

خرید سوخت از آن‌سوی آب‌ها می‌شد یا با تدبیری 

درون‌زا و سنجیده ترمز این مصرف افسارگسیخته 

را می‌کشید؛ تدبیری که از اواخر تابستان به میدان 

آمد و نشان داد می‌توان با ترکیب آرام حساب 

و کتاب اقتصادی، شفافیت داده‌ها و همراهی 

مردم، راهی ایمن از دل این کلاف پیچیده گشود.

لبه پرتگاه واردات در تب تابستان

برای لمس حساسیت ماجرا باید گرمای تیر و مرداد 

گذشته را به یاد آورد. کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل 

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد توان 

تولید روزانه پالایشگاه‌های کشور با در نظر گرفتن 

سوخت‌های اختلاطی نزدیک ۱۲۱ میلیون لیتر است. 

درست در همان روزها، میانگین مصرف به بالای ۱۲۹ 

میلیون لیتر پر کشید و در روزهای شلوغ تعطیلات 

و سفر، ارقام باورنکردنی ۱۳۵ تا ۱۴۷ میلیون لیتر بر 

صفحه نمایشگر جایگاه‌ها نقش بست. این شکاف 

۲۶ میلیون لیتری در اوج روزهای سفر، هشداری 

آشکار برای امنیت انرژی کشور بود.

چاره‌جویی برای این فاصله خطرناک، کار آسانی 

نبود. ادامه حرکت در همان مسیر دو راه بیشتر 

پیش پای تصمیم‌گیران نمی‌گذاشت؛ مصرف 

بی‌وقفه ذخایر انبارهــــــای راهبردی یا بیرون 

کشیدن ارز از خزانه برای خرید بنزین خارجی. 

اختصاص منابع کمیاب ارزی به سوزاندن سوخت 

در خیابان‌ها، خطایی چشمگیر در محاسبات 

سوخت،  واردات  می‌رفت.  شمار  به  راهبردی 

افزون بر قیمت جهانی، هزینه‌های سرسام‌آور 

نقل‌وانتقال مالی از کانــــــال صرافی‌ها، کرایه 

نفت‌کش‌ها و بیمه‌های پرریسک دوران تحریم 

را به بودجه عمومی تحمیل می‌کرد.

ادامه این وضعیت، نقطه ضعفی آشــــــکار برای 

امنیت اقتصادی کشــــــور می‌ساخت. ایران به 

عنوان سرزمینی که بر روی دریایی از نفت و گاز 

تکیه زده است، نباید حرکت چرخ‌های حمل‌ونقل 

خود را به اراده دلالان سوخت در بازارهای خارجی 

وابسته می‌کرد. از همین رو دلسوزان کشور دریافتند 

که انفعال به بن‌بست رسیده و باید نسخه‌ای 

هوشمندانه پیچیده شود. نسخه‌ای که مصرف 

مازاد را مهار کند و هم‌زمان زندگی خانوار را از 

تکانه‌های ناخواسته در امان نگه دارد.

تفکیک نیاز واقعی از اشتهای اضافه

اصلاح اقتصادی زمانی با همراهی جامعه پیوند 

می‌خورد که طبقات مختلف مردم احساس کنند 

شرایط زندگی آنان دیده شده است. سیاستی که 

از هفدهم شهریورماه عملیاتی شد، دقیقاً همین 

اصل را مبنا قرار داد و از روش‌های شوک‌درمانی 

فاصله گرفت. بر پایه این طرح، سهمیه‌های پایه که 

نیاز اصلی رفت‌وآمد عموم خانواده‌ها است، کاملاً 

دست‌نخورده باقی ماند. ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای با 

قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر سهمیه اعتباری با بهای 

۳۰۰۰ تومان حفظ شد تا آسایش روزمره قشرهای 

زحمت‌کش دچار لرزش نشود.

هدف این برنامه، الگوهای غیرمتعارف و مصارف 

پرحجم بود. از این‌رو بهای بنزین اضطراری موجود 

در جایگاه‌ها از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان رسید. 

منطق حاکم بر این تغییر شفاف و باورپذیر بود؛ 

هر هم‌وطنی برای نیاز طبیعی خود از یارانه ارزان 

ملی برخوردار است اما کسی که می‌خواهد با 

رفت‌وآمدهای پرتکرار یا خودروهای پرشمار فراتر 

از سهمیه همگانی سوخت بسوزاند، هزینه آن را 

از جیب خود می‌پردازد و بار مالی آن را بر دوش 

بیت‌المال نمی‌اندازد.

پاسخ جامعه به این قاعده روشن، بلافاصله در 

نمودارهای مصرف بازتاب یافت. آمارهای شرکت 

ملی پخش نشان داد میانگین مصرف روزانه بنزین 

از ۱۴۴ میلیون لیتر در نیمه اول شهریور به حدود 

۱۳۳ میلیون لیتر در نیمه دوم این ماه بازگشت. 

کاهش روزانه ۱۱ میلیون لیتر سوخت، نفسی آسوده 

برای سامانه پالایش و پخش کشور بود. فاطمه 

مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد در بازه 

هفدهم شهریور تا پانزدهم مهرماه، مصرف بنزین 

در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷ درصد فروکش 

کرد. دستاوردی واقعی که نشان داد ابزار قیمتی 

هدفمند بدون اضطراب اجتماعی کارساز است.

بستن معبر پنهان قاچاق سازمان‌یافته

گره کار مصرف تنها در نرخ سوخت نبود، بخش 

مهمی از چالش‌ها در فضای مبهم توزیع ریشه 

داشت. سال‌ها کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها 

راهی برای پنهان ماندن هویت مصرف‌کنندگان 

واقعی باز گذاشته بودند. عباس باصفا، مدیر 

سامانه هوشمند سوخت، اشاره کرده بود که در 

دوره‌هایی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد سوخت‌گیری‌ها با 

همین کارت‌های جایگاه انجام می‌شد. در حالی 

که طبق مصوبات قانونی، ۹۵ درصد سوخت‌گیری 

خودروها باید با کارت شخصی انجام می‌گرفت و 

سهم کارت جایگاه نباید از ۵ درصد فراتر می‌رفت.

کارت بی‌نام‌ونشان جایگاه با رمزی ساده در دست 

همگان می‌چرخید و سامانه نمی‌توانست تشخیص 

دهد این سوخت بنزین نان‌آور یک خانواده است یا 

به شبکه‌های قاچاق سرازیر می‌شود. برای شفاف 

شدن این مسیر، طرح شناسه‌دار کردن مصرف 

کلید خورد. در تهران از ۳۶۰ پمپ‌بنزین فعال، 

۲۵۰ جایگاه به پایانه‌های تازه مجهز شــــــدند تا 

رانندگان برای دریافت سوخت اضطراری، کارت 

بانکی بکشند، هویت مصرف‌کننده ثبت شود و 

رمز یک‌بارمصرف دریافت کنند.

تابیدن این نور نظارتی، روزنه‌های عجیبی را آشکار 

کرد. بررسی سامانه‌ها نشان داد در موردی خاص، 

فردی توانسته بود با استفاده از غفلت گذشته، 

۱۰۵ بار در یک جایگاه سوخت‌گیری کند و بالای 

۲۰۰۰ لیتر بنزین تحویل بگیرد. در نمونه‌ای دیگر، 

راننده‌ای با گردش در ۳۸ جایگاه، ۹۸ بار رمز 

دریافت کرده و ۲۳۳۷ لیتر بنزین را که معادل 

سهمیه دو سال یک خودروی سواری معمولی 

است از شبکه خارج ساخته بود. این انضباط، 

مانع سوءاستفاده سودجویان شد و مرز نیاز واقعی 

شهروندان را با تخلف سازمان‌یافته روشن کرد.

ثمره سپردن کلید مدیریت به دست مردم

تجربه این دگرگونی در سراسر جغرافیای ایران 

یکنواخت نبود و ابتکارهای منطقه‌ای درس‌های 

بزرگی بر جا گذاشت. در حالی که تهران بر احراز 

هویت در کنار پمپ‌ها تکیه کرد، مدیران در استان 

کرمان راهی اعتمادمحور را در پیش گرفتند. آن‌ها 

به جای درگیر کردن سکوها با دستگاه‌های اضافه، 

سهمیه نرخ سوم را مستقیماً در کارت سوخت خود 

مردم تعریف کردند. بدین ترتیب ۵۰ لیتر بنزین 

ده‌هزار تومانی به کارت‌های شخصی اضافه شد، 

مجموع سهمیه هر خودرو به ۱۶۰ لیتر رسید و پرونده 

کارت‌های سرگردان پمپ‌بنزین‌ها بسته شد.

حاصل این شیوه در کرمان پربار بود. مصرف بنزین 

در این استان از ابتدای مرداد تا پایان شهریور 

نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافت که 

این صرفه‌جویی معادل ۴۸ میلیون لیتر بنزین بود. 

سهم بهره‌گیری از کارت‌های شخصی نیز در این 

منطقه به ۹۷ درصد اوج گرفت. کرمان اثبات کرد 

اگر امکان برنامه‌ریزی به دست خود مردم سپرده 

شود، نتیجه‌ای جز نظم و مسئولیت‌پذیری به 

بار نخواهد آمد.

این شیوه موفق به‌ســــــرعت به استان‌های 

سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان‌های 

جنوبی، شمالی و رضوی، یزد، اردبیل، کردستان 

و آذربایجان‌های شرقی و غربی تعمیم یافت و 

۱۱ استان کشور را زیر پوشش برد. اثرات مثبت 

این انضباط در تهران نیز نمایان بود. مصرف 

روزانه پایتخت در مهرماه به حدود ۲۰ میلیون 

لیتر رسید، در حالی که سال قبل در همین ماه ۲۰ 

میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوزانده می‌شد. همین 

کاهش اندک، صرفه‌جویی ماهانه ۲۰ میلیون 

لیتر را برای پایتخت رقم زد و سهم کارت شخصی 

تهرانی‌ها را از ۴۹ درصد به ۵۹ درصد ارتقا داد.

در همین دوره، ظرفیت‌های معطل‌مانده نیز 

جان گرفتند. ایران از سال‌ها قبل شبکه‌ای 

بزرگ از سوخت گاز فشرده ساخته بود. بیش 

از ۲۶۰۰ جایگاه با ظرفیت عرضه روزانه ۴۰ میلیون 

پرونده  واردات  بنزین چگونه بسته شد؟

گزارش

تلاف  انرژی در  ساختمان‌ها ادامه دارد؟ چرا  ا
     علی‌رغم 5 ویرایش مبحث 19 مقررات ملی 

ساختمان، اتلاف انرژی همچنان یکی از چالش‌های 

جدی مصرف گاز در کشور است.

اوایل دهه 70 شمســــــی مبحث 19 مقررات ملی 

ساختمان با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی در 

ساختمان‌ها وارد فاز ویرایش شد. مقرراتی که قرار 

بود با تعیین الزامات فنی برای طراحی، ساخت و 

اجرای ساختمان‌ها از اتلاف انرژی جلوگیری کند و 

میزان نیاز به سوخت و انرژی برای تأمین گرمایش، 

سرمایش و سایر مصارف ساختمانی را کاهش دهد.

حدود 35 سال از آغاز تدوین این مبحث می‌گذرد 

و طی این مدت، پنج ویرایش از آن منتشر شده 

است. ویرایش‌هایی که با هدف به‌روزرسانی ضوابط 

و متناسب‌سازی الزامات فنی با شرایط و فناوری‌های 

جدید ساختمان‌سازی انجام شده‌اند.

اهمیت این مقررات زمانی بیشتر نمایان می‌شود 

که بدانیم ساختمان‌ها از مصرف‌کنندگان عمده 

انرژی در کشور هستند و کیفیت طراحی، مصالح 

مورد استفاده، عایق‌کاری دیوارها و سقف‌ها، نوع 

پنجره‌ها و عملکرد تأسیسات گرمایشی و سرمایشی، 

نقش مستقیمی در میزان مصرف انرژی دارند.

به بیان دیگر ساختمانی که بدون رعایت الزامات 

بهره‌وری انرژی طراحی و ساخته می‌شود، برای تأمین 

سطح مشخصی از آسایش حرارتی به انرژی بیشتری 

نیاز دارد. این موضوع در مقیاس میلیون‌ها واحد 

مسکونی و تجاری، به افزایش مصرف گاز و برق و 

تشدید فشار بر زیرساخت‌های تأمین انرژی منجر 

می‌شود. با وجود این یک پرسش اساسی پس از 

نزدیک به 35 سال مقررات‌گذاری همچنان مطرح 

است: مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تا چه اندازه 

توانسته به هدف اصلی خود، یعنی کاهش واقعی 

مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور، دست پیدا 

کند؟ آیا 5 ویرایش این مقررات به بهبود محسوس 

کیفیت ساخت‌وساز و کاهش اتلاف انرژی منجر 

میان  قابل‌توجهی  فاصله  همچنان  یا  شده‌اند 

الزامات مصوب و آنچه در ساختمان‌های کشور 

اجرا می‌شود، وجود دارد؟

این پرسش‌ها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا 

می‌کنند که کشور با ناترازی انرژی و نگرانی درباره 

تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال مواجه است. 

آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های تولید گاز 

در جریان جنگ تحمیلی سوم بر حساسیت این 

موضوع افزوده است. در چنین شرایطی کاهش 

مصرف انرژی در ساختمان‌ها بخش غیرقابل انکار از 

مسئله امنیت انرژی کشور و مدیریت تقاضا به شمار 

می‌رود. بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت ملی 

گاز، حملات اسفند سال گذشته حدود 230 میلیون 

مترمکعب از ظرفیت روزانه تولید گاز کشور را تحت 

تأثیر قرار داده و با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای 

بازیابی ظرفیت آسیب‌دیده، بخشی از آن همچنان 

خارج از دسترس بوده است.

در کنار محدودیت تولید لازم است به این پرسش 

پاسخ داده شود که چرا با وجود گذشت نزدیک به سه 

دهه از تدوین مبحث 19 و انتشار پنج ویرایش از این 

مقررات، همچنان اتلاف انرژی در ساختمان‌های 

کشور یکی از مسائل مهم مدیریت تقاضای گاز است؟ 

آیا اثربخشی اجرای این مقررات در کاهش واقعی 

مصرف انرژی ساختمان‌ها اندازه‌گیری و ارزیابی 

شده است؟ این شرایط یک پرسش اساسی دیگر را 

پیش روی مدیران کشور قرار می‌دهد. و آن این‌که 

اگر سرمای پیش‌رو همزمان در چند استان فشار بر 

شبکه گاز را افزایش دهد و امکان تأمین همه مصارف 

وجود نداشته باشد، چه برنامه‌ای برای جلوگیری 

از تبدیل کمبود انرژی به بحران خدمات حیاتی 

پیش‌بینی شده است؟

قطع گاز مانند خاموشی برق نیست

یکی از واقعیت‌های کمتر مطرح شده درباره بحران 

گاز، پیچیدگی بازگرداندن ایمن شبکه پس از قطع 

گسترده است. در بسیاری از خاموشی‌های برق، 

پس از رفع اشکال و انجام اقدامات حفاظتی امکان 

برقراری مجدد جریان از طریق شبکه توزیع وجود 

دارد. اما در شبکه گاز افت شدید فشار یا قطع کامل 

گازرسانی می‌تواند شرایط متفاوتی ایجاد کند.

در چنین وضعیتی برقراری مجدد جریان گاز بدون 

اطمینان از ایمنی شبکه، انشعابات و تجهیزات 

مصرف‌کنندگان ممکن اســــــت خطر نشت گاز، 

آتش‌سوزی و انفجار را افزایش دهد.

بسته به گســــــتردگی قطع و شرایط فنی شبکه، 

عملیات وصل مجدد ممکن اســــــت مستلزم 

ایمن‌سازی بخش‌های مختلف، کنترل انشعابات، 

بررسی وضعیت رگلاتورها و اطمینان از بسته بودن 

شیرهای مصرف باشد. در برخی شرایط نیز حضور 

نیروهای مجاز و انجام کنترل‌های ایمنی در محل 

مشترکان ضرورت پیدا می‌کند. حال تصور کنید گاز 

یک شهر با صدها هزار مشترک به‌طور گسترده قطع 

شده باشد. برای بازگرداندن ایمن گاز به این تعداد 

مشترک چه تعداد نیروی عملیاتی و چه میزان زمان 

و تجهیزات موردنیاز است؟ آیا شرکت ملی گاز برای 

چنین سناریویی برآورد عملیاتی و برنامه مشخصی 

دارد و مردم تا چه اندازه از الزامات و محدودیت‌های 

وصل مجدد گاز پس از قطع گسترده اطلاع دارند؟

بخش مهمی از نیروگاه‌های حرارتی کشور برای 

تولید برق به گاز طبیعی وابسته هستند. طبیعی 

است زمانی که گاز کافی در اختیار نیروگاه‌ها قرار 

نگیرد، بخشی از ظرفیت تولید برق باید از طریق 

سوخت‌های جایگزین تأمین شود یا با محدودیت 

مواجه خواهد شد. نیروگاه‌هایی که امکان استفاده از 

سوخت دوم دارند، ممکن است به مصرف گازوئیل 

یا مازوت مجبور شوند. البته این امکان برای همه 

واحدها وجود ندارد و ظرفیت ذخیره‌سازی، حمل و 

تأمین سوخت جایگزین نیز محدودیت‌های خاص 

خود را دارد.

به‌ویژه مازوت،  این سوخت‌ها  افزایش مصرف 

می‌تواند انتشار آل آینده‌های هوا از جمله ذرات 

معلق و ترکیبات گوگردی را افزایش دهد و در شرایط 

نامساعد جوی فصل سرد سال و وقوع وارونگی هوا 

به تشدید آلودگی منجر شود.

البته باید به این نکته اشــــــاره شود که کمبود گاز 

لزوماً به معنای قطع برق نیست، زیرا شبکه برق 

از منابع تولید مختلف، ذخایر سوخت جایگزین و 

امکانات مدیریت بار برخوردار است. با این حال، اگر 

محدودیت گاز شدید و طولانی شود و تأمین سوخت 

جایگزین نیز پاسخگو نباشد، خطر کاهش تولید 

برق افزایش خواهد یافت.

در چنین شرایطی، کاهش مصرف غیرضروری گاز 

در ساختمان‌ها می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه 

و افزایش امکان تأمین سوخت نیروگاه‌ها کمک 

کند. این موضوع اهمیت اجرای مؤثر مبحث 19 

مقررات ملی ساختمان را آشکار می‌سازد؛ مقرراتی که 

هدف اصلی آن کاهش انرژی موردنیاز ساختمان‌ها از 

طریق بهبود عملکرد پوسته، تأسیسات و سامانه‌های 

مصرف‌کننده انرژی است. آیا در ارزیابی‌های مدیریت 

بحران انرژی، پیامدهای احتمالی قطع همزمان گاز و 

برق در شهرها و استان‌ها بررسی شده و دستگاه‌های 

مسئول برای استمرار خدمات حیاتی در چنین 

شرایطی برنامه مشترکی دارند؟

طی سال‌های گذشته، تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها 

و ادارات از جمله راهکارهای کاهش مصرف انرژی در 

دوره‌های اوج سرما بوده است. اما همه ساختمان‌ها 

را نمی‌توان تعطیل کرد.

بیمارستان‌ها، مراکز درمانی شبانه‌روزی، بخش‌های 

مراقبت ویژه ICU و CCU، بخش‌های مراقبت از 

نوزادان نارس، اتاق‌های عمــــــل، مراکز دیالیز و 

پرتودرمانی، خدماتی ارائــــــه می‌کنند که توقف 

آنها می‌تواند جان بیماران را به خطر بیندازد. این 

مراکز علاوه بر برق پایدار برای تجهیزات پزشکی 

به سامانه‌های گرمایش، تهویه، آب گرم و سایر 

تأسیسات حیاتی وابسته‌اند.

ژنراتورهای برق اضطراری نیز به‌تنهایی پاسخگوی 

همه سناریوهای بحران نیستند، چراکه توان قابل 

تأمین، مدت کارکرد، ذخیره سوخت، وضعیت 

نگهداری و ظرفیت پشتیبانی از تجهیزات حیاتی 

در هر مرکز متفاوت است. همچنین تأمین برق 

اضطراری لزوماً به معنای امکان ادامه فعالیت 

بیمارستان  تأسیساتی  و  سامانه‌های گرمایشی 

نیست. در چنین شرایطی، سه موضوع اهمیت 

اساسی دارد: کفایت تجهیزات و سوخت پشتیبان، 

امکان استمرار فعالیت بخش‌های حیاتی و وجود 

برنامه عملیاتی برای انتقال بیماران در صورت از کار 

افتادن زیرساخت‌های بیمارستان. اما آیا وزارت 

بهداشت ارزیابی مستندی از آمادگی بیمارستان‌ها 

برای مواجهه با قطع طولانی گاز و برق دارد و آیا عملکرد 

تجهیزات پشــــــتیبان و برنامه انتقال بیماران در 

مانورهای عملیاتی آزمایش شده است؟

پیامدهای قطع گسترده گاز می‌تواند بسیار فراتر از 

سرد شدن ساختمان‌های مسکونی باشد. نانوایی‌ها، 

مراکز نگهداری سالمندان، مراکز تولید و توزیع 

مواد غذایی، برخی تأسیسات خدمات شهری و 

مجموعه‌های درمانی، برای ادامه فعالیت به انرژی 

پایدار نیاز دارند. در مناطق سردسیر قطع طولانی 

گرمایش می‌تواند سلامت کودکان، سالمندان 

و بیماران را تهدید کند. کاهش شــــــدید دمای 

ساختمان‌ها نیز ممکن است موجب یخ‌زدگی 

لوله‌ها، آسیب به تجهیزات و خسارت‌های گسترده 

به تأسیسات شود. اگر این وضعیت با خاموشی برق 

همراه شود، دشواری تأمین گرمایش، ارتباطات، 

خدمات عمومی و پشتیبانی از افراد آسیب‌پذیر 

افزایش خواهد یافت.

در چنین ســــــناریویی، مدیریــــــت بحران دیگر 

صرفاً بر عهده شرکت گاز یا وزارت نفت نیست. 

استانداری‌ها، شــــــهرداری‌ها، وزارت بهداشت، 

وزارت نیرو، دستگاه‌های امدادی و سایر نهادهای 

مسئول باید دارای برنامه هماهنگ باشند. آیا برای 

شناسایی و اولویت‌بندی ساختمان‌ها و مراکز 

حساس در شهرهای سردسیر و استمرار فعالیت 

آنها در شرایط محدودیت انرژی، برنامه مشخص 

و فرماندهی هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول 

پیش‌بینی شده است؟

زمان صرفه‌جویی است

در شرایط فعلی، کاهش مصرف غیرضروری گاز یک 

ضرورت ملی است. هر میزان صرفه‌جویی واقعی 

در ساختمان‌ها می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه و 

افزایش امکان تأمین انرژی بخش‌های حیاتی کمک 

کند. اما نباید فراموش کرد که میزان مصرف انرژی 

ساختمان‌ها صرفاً نتیجه رفتار ساکنان نیست.

ساختمان‌هایی که از عایق‌کاری مناسب برخوردار 

نیستند، پنجره‌هایی که اتلاف حرارت بالایی دارند، 

موتورخانه‌هایی که بدون کنترل صحیح کار می‌کنند 

و تجهیزاتی که بازدهی پایینی دارند، برای تأمین 

سطح یکسانی از آسایش به انرژی بیشتری نیاز 

خواهند داشت.

فلسفه تدوین مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، 

مقابله با همین اتلاف انرژی بوده است. نزدیک 

به 35 سال از آغاز تدوین این مقررات می‌گذرد و 

اکنون با پنج ویرایش از مبحث 19 مواجه هستیم. 

اما پرسش اساسی آن است که چهار ویرایش گذشته 

تا چه اندازه در ساختمان‌های ساخته‌شده کشور 

اجرا شده‌اند و چه میزان صرفه‌جویی واقعی و قابل 

اندازه‌گیری ایجاد کرده‌اند؟

آیا دستگاه‌های مسئول تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت بر 

مقررات ملی ساختمان، گزارش جامعی از اثربخشی 

این مقررات ارائه کرده‌اند؟ اگر مقررات به‌درستی اجرا 

شده‌اند، چرا همچنان اتلاف انرژی ساختمان‌ها 

یکی از چالش‌های مدیریت مصرف کشور است؟ و 

اگر اجرا نشده‌اند، مسئولیت این وضعیت بر عهده 

چه نهادهایی قرار دارد؟

این وضعیت حاصــــــل مجموعه‌ای از تصمیم‌ها 

درباره مقررات ساخت‌وساز، کیفیت اجرا، نظارت، 

بهره‌برداری و سیاست‌های مدیریت انرژی است. 

از این رو در کنار درخواســــــت همراهی از مردم، 

باید عملکرد نهادهای مسئول در اجرای مقررات 

صرفه‌جویی و بهبود بهره‌وری انرژی نیز بررسی شود.

چه کسانی مسئول اجرای مبحث 19 هستند؟

آسیب‌های واردشده به تأسیسات انرژی در جریان 

جنگ تحمیلی واقعیتی است که نمی‌توان آثار آن را 

نادیده گرفت. اما ناترازی گاز، محدودیت سوخت 

نیروگاه‌ها و مشکلات مصرف انرژی، پیش از حوادث 

اخیر نیز وجود داشته است. در سال‌های گذشته، 

قوانین، برنامه‌ها، مقررات و تکالیف متعددی برای 

بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش بازدهی تجهیزات 

و اصلاح الگوی مصرف تصویب شده‌اند.

اثربخشی مبحث 19 به مجموعه‌ای از اقدامات 

وابسته اســــــت که از تدوین و ابلاغ ضوابط آغاز 

می‌شود و تا طراحی، صدور پروانه، نظارت بر اجرا، 

کنترل کیفیت ساختمان و ارزیابی مصرف واقعی 

انرژی ادامه پیدا می‌کند. در این میان، دستگاه‌های 

متولی تدوین و به‌روزرسانی مقررات ملی ساختمان، 

شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان 

و سایر نهادهای مرتبط، هرکدام در بخش‌هایی از 

این فرآیند وظایف و مسئولیت‌هایی دارند.

در این چارچوب چند مطالبه اساسی مطرح است:

ملی  مقررات  به‌روزرســــــانی  و  تدوین  متولیان 

ساختمان چه ارزیابی مستندی از میزان تحقق 

اهداف مبحث 19 در ویرایش‌های گذشته دارند؟ 

شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان 

چه سازوکاری برای کنترل رعایت این الزامات در 

مراحل طراحی، ساخت و پایان کار داشته‌اند و نتایج 

نظارت‌ها چه بوده است؟ چه نهادی مسئول ارزیابی 

میزان صرفه‌جویی واقعی انرژی در ساختمان‌های 

ساخته‌شده و سنجش اثربخشی هر ویرایش است؟

پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی اسناد، عملکرد 

دستگاه‌ها، میزان تحقق اهداف و شناسایی دقیق 

مسئولیت‌های قانونی است.

مترمکعب سی‌ان‌جی در دسترس بود اما به دلیل 

بنزین بسیار ارزان، مصرف گاز به زیر ۱۵ میلیون 

مترمکعب سقوط کرده بود. با اعمال نرخ جدید 

بر مصرف مازاد، تمایل رانندگان به سوخت پاک 

برگشت. مصرف روزانه سی‌ان‌جی از ۱۴ میلیون 

و ۷۰۰ هزار مترمکعب در مرداد به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ 

هزار مترمکعب در پایان مهر رسید. این جهش 

۱۴ درصدی نشان داد دارنده دومین ذخایر گاز 

دنیا می‌تواند ناوگان حمل‌ونقل خود را بر پایه 

مزیت‌های ملی تنظیم کند.

نجات ذخایر ارزی از چاه بی‌پایان واردات

بازتاب این دستاورد در ســــــخنان ۲۶ مهرماه 

رئیس‌جمهور شنیده شد. مسعود پزشکیان با 

صراحت از بسته شدن پرونده واردات بنزین به 

پشتوانه همراهی عمومی سخن گفت. برآوردهای 

پیشین  روند  ادامه  می‌دهد  نشان  کارشناسی 

می‌توانست سالانه تا ۱۲ میلیارد دلار فشار مالی 

بر دوش منابع ارزی کشور تحمیل کند. توقف 

این خروج سنگین سرمایه، تنفسی بزرگ برای 

بدنه اقتصاد ملی به همراه آورد و توان ارزی کشور 

را برای خرید داروها و کالاهای اساسی سفره مردم 

محفوظ نگه داشت.

بی‌نیازی از بنزین خارجی، مصداق روشن پدافند 

غیرعامل است. کشوری که باک خودروهایش 

به تصمیم ناوگان‌هــــــای دریایی و تحریم‌های 

بندری وابسته نباشد، پایه‌های استقلال خود را 

مستحکم می‌کند. در کنار این گام، شرکت ملی 

پخش مسیر دیگری را برای عدالت در توزیع گشود. 

حمید حبیبی، مدیر بازرگانی این شرکت، از عرضه 

بنزین سوپر تولید پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس 

و شازند اراک با نرخ تمام‌شده ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان 

برای هر لیتر پرده برداشت. با این تدبیر اختیاری، 

صاحبان خودروهای لوکس هزینه سوخت ویژه 

خود را می‌پردازند و دیگر ریالی از یارانه عمومی به 

کام مصرف تجملاتی ریخته نمی‌شود.

هشدارهایی برای جلوگیری از فرسایش اعتماد

هر برنامه تحلیلی و منصفانه موظف اســــــت 

دشواری‌های مسیر را با صراحت ببیند. نخستین 

گره‌ای که در پایتخت پدیدار شد، معطلی رانندگان 

در جایگاه‌ها به دلیل زمان احراز هویت با کارت 

بانکی بود. این توقف ۳۰ ثانیه‌ای برای هر خودرو، 

در پمپ‌بنزین‌های پرتراکم به صف‌های طولانی و 

کلافگی رانندگان ختم شد. برای برطرف کردن 

این دشواری، باید ثبت شناسه پیش از ورود به 

پمپ‌بنزین میسر شود و سازوکاری برای افرادی 

که ابزارهای هوشمند ندارند اندیشیده شود.

شفافیت در چرخه مالی این سازوکار نیز اعتماد 

عمومی را تحکیم می‌کند. توضیح درباره کارمزد ۱۰۰۰ 

تومانی صدور شناسه و هزینه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی 

راه‌اندازی زیرساخت، لازمه حفظ صداقت با افکار 

عمومی است. افزون بر این، هماهنگی کامل میان 

دستگاه‌ها اهمیتی حیاتی دارد. هم‌اکنون وزارت 

اقتصاد طرح انتقال سهمیه به کارت‌های بانکی را 

به صورت آزمایشی در ۲۵ جایگاه استان‌های البرز، 

قم، قزوین، همدان و سمنان دنبال می‌کند. از 

آنجا که زیرساخت انرژی همواره هدف تهدیدهای 

سایبری بوده است، هرگونه دگرگونی فنی باید با 

تأیید دقیق مرکز افتا و پرهیز از دوباره‌کاری‌های 

اداری انجام شود.

فراموش نکنیم بخشی از پرمصرفی سوخت از 

کیفیت پایین خودروهای داخلی و کمبود ناوگان 

حمل‌ونقل عمومی ناشی می‌شود که باید به موازات 

اصلاحات توزیعی، فکری اساسی برای آن‌ها کرد.

نشستن طعم صرفه‌جویی بر سر سفره خانواده

مردم ایران در ماه‌های اخیر با مدیریت هوشمندانه 

سفرهای خود نشان دادند خواهان حفظ منابع 

ملی هستند. اکنون نوبت تصمیم‌گیران است که 

ثمره این صرفه‌جویی ۱۱ میلیون لیتری و درآمدهای 

حاصل از نرخ سوم را به شکلی ملموس به زندگی 

خانواده‌ها بازگردانند. دولت در گام نخست، اعتبار 

کالابرگ الکترونیک را در اوایل آبان‌ماه برای حدود 

۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی 

به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رساند. این اقدامی 

سنجیده است اما پیوند آن با دستاوردهای طرح 

بنزین باید به روشنی برای مردم تشریح شود تا 

شیرینی این همراهی ملی احساس گردد.

قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز چشم‌اندازی 

نویدبخش در اختیار مدیریت کشور قرار داده 

است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با اشاره 

به لزوم صرفه‌جویی انرژی به ظرفیت ماده ۴۶ این 

قانون پرداخت. طبق این ماده، شهروندانی که 

در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، اوراق گواهی 

بهره‌وری انرژی دریافت می‌کنند. اوراقی که در 

بورس انرژی ارزش مالی دارد، برای پرداخت 

قبوض معتبر است و بنگاه‌ها می‌توانند مالیات 

خود را با آن تسویه کنند. پیاده‌سازی این ابتکار 

در حوزه بنزین می‌تواند انگیزه مردم را برای 

مشارکت دوچندان کند.

تجربه چند ماه گذشته ثابت کرد جامعه ما تشنه 

تصمیم‌های سنجیده، آرام و صادقانه است. 

پیوند زدن منافع ملی به معیشت ملموس 

توده‌های مردم اساس پایداری سرمایه اجتماعی 

در نظام جمهوری اسلامی ایران است. اگر عواید 

حاصل از بستن پرونده واردات بنزین به شکل 

شفاف در بهبود درمان، توان خرید و ارتقای 

حمل‌ونقل عمومی هزینه شود، این فرمول آرام 

به الگویی ماندگار برای حل دیگر چالش‌های 

بزرگ اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.

بی‌نیازی از بنزین خارجی، 
مصداق روشن پدافند 

غیرعامل است. کشوری 
که باک خودروهایش به 

تصمیم ناوگان‌های دریایی 
و تحریم‌های بندری وابسته 

نباشد، پایه‌های استقلال 
خود را مستحکم می‌کند. 
در کنار این گام، شرکت ملی 
پخش مسیر دیگری را برای 

عدالت در توزیع گشود
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سعید عبدالملکی
  استاد دانشگاه و تحلیل‌گر 

روان‌شناسی سیاسی  

بحران فرانسه و بن‌بست لیبرال دموکراسی؛
 گذار  تمدنی و  ظهور  نظم جدید

         بر اساس شواهد 10 علت اصلی و ریشه‌ای اعتراضات 

در فرانسه و نشانه‌های افول و بن‌بست حکمرانی در 

نظام‌های لیبرال دموکراسی را با توجه به تحلیل ساختاری 

شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و سناریوهای 

آینده آن را می‌توان به شرح زیر تحلیل کرد:

۱. قبضه ثروت و قدرت توسط الیگارشی تکنوکرات 

ساختار حکمرانی در فرانســــــه دیگر بازتاب‌دهنده 

»جمهوریت« نیست، بلکه به یک پلوتوکراسی )حکومت 

ثروتمندان( نقاب‌دار تبدیل شده است. حلقه‌ای بسته 

از نخبگان، بانکداران،  سرمایه‌داران و مدیران ارشد 

مالی، بدون اتکا به پایگاه رأی مردمی واقعی، سکان 

سیاست‌گذاری را در دست گرفته‌اند. این الیگارشی 

سیاسی ـ مالی قانون اساسی و سازوکارهای پارلمانی 

را به‌گونه‌ای بازآرایی کرده که رأی مردم هیچ تأثیری بر 

سرنوشت کلان کشور نداشته باشد. هنگامی که دولت‌ها 

با دور زدن ساختار قانون‌گذاری اراده خود را بر جامعه 

تحمیل می‌کنند، استبدادی مدرن و بوروکراتیک رقم 

می‌خورد که مشروعیت مردمی را قربانی منافع اقلیت 

مسلط کرده است.

۲. تصلب نهادی و بن‌بســــــت حکمرانی در پارادایم 

لیبرال دموکراسی

لیبرال دموکراسی غربی از حیث فلسفی و کارکردی به 

پایان ظرفیت‌های پاسخگویی خود رسیده است. نهادهای 

برآمده از این تفکر، به‌دلیل ابتلای شدید به لابی‌گری و 

ترجیح مصلحت  سرمایه بر عدالت، دچار تصلب ساختاری 

شده‌اند و توان هضم و حل مسائل جهان نو را ندارند. 

میان ادعاهای انتزاعی نظیر برابری و آزادی با واقعیت 

عینی بی‌عدالتی سیستماتیک و سرکوب معترضان، 

شکافی پرنشدنی پدید آمده است. ناتوانی ساختار در 

پذیرش اصلاحات بنیادین، جامعه را به این جمع‌بندی 

رسانده که اصلاحات درون‌سیستمی ناممکن است و 

ورود به یک جبر تاریخی برای عبور از نظم مستقر، تنها 

مسیر فراروی جامعه است.

۳. انحصارگری کارتل‌های فراملیتی و کالایی‌سازی 

حیات اجتماعی

اقتصاد فرانسه از چارچوب بازار مبتنی بر رفاه عمومی 

و تولید مولد خارج شده و تحت سیطره کارتل‌های 

انحصاری، هلدینگ‌های غول‌پیکر و غول‌های بانکی 

قرار گرفته است. این ساختار کارتل‌محور، خدمات 

زیربنایی و حیاتی مانند انرژی، درمان، حمل‌ونقل و 

آموزش را به کالاهایی سوداگرانه و گران‌قیمت بدل 

کرده است. با نابودی مشاغل مستقل و تولیدات خرد 

در پای زنجیره‌های توزیع غول‌آسا، طبقات مردمی به 

نظامات انحصاری برندها وابسته شده‌اند و تورم ساختاری 

ناشی از طمع این شرکت‌ها، زیست شرافتمندانه را برای 

بخش اعظم جامعه ناممکن کرده است.

گسترش  و  متوسط  طبقه  مهندسی‌شده  انهدام   .۴

فقر سازمان‌یافته

چند دهه اصرار بر سیاست‌های نئولیبرالیستی، تضعیف 

شدید قوانین حمایتی کار و تعدیل ساختاری، عملاً موجب 

متلاشی‌شدن طبقه متوسط ـ که ستون فقرات پایداری 

سیاسی ـ اجتماعی هر کشوری است ـ شده است. لایه‌های 

گسترده‌ای از معلمان، پرستاران، کارمندان، کشاورزان و 

کارگران صنعتی به مرز فقر و استیصال معیشتی سقوط 

کرده‌اند. پدیده »کارگران فقیر« )کسانی که شاغل 

تمام‌وقت هستند اما درآمدشان کفاف هزینه‌های 

اجاره مسکن، قبوض برق و گاز و خوراک را نمی‌دهد( 

به یک زخم عمیق روانی و اجتماعی بدل شده و خشم 

نهفته‌ای را ایجاد کرده که در نخستین فرصت به‌صورت 

خروش‌های خیابانی سر باز می‌کند.

۵. عصیان »نســــــل فضای مجازی« و شکسته شدن 

دیوارهای ادراکی

نسل جوان معترض، نسلی است که زیست‌بوم ذهنی‌اش 

در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته و به منابع اطلاعاتی 

فراتر از رسانه‌های جریان اصلی دسترسی دارد. این نسل 

با مقایسه بی‌واسطه واقعیات معیشتی خود با ثروت‌های 

نجومی اشرافیت حاکم، ریاکاری حاکمان و استانداردهای 

دوگانه غرب را به‌وضوح لمس کرده است. جوانان فرانسوی 

فاقد تعلق خاطر و محافظه‌کاری نسل‌های پیشین به 

چارچوب‌های حزبی و بوروکراتیک هستند؛ آنان با استفاده 

از ابزارهای دیجیتال، قدرت سازمان‌دهی سریع، شبکه‌ای 

و بدون رهبر واحد را دارند که پلیس و دستگاه‌های سنتی 

کنترل افکار عمومی را به‌شدت مستأصل کرده است.

مهاجران  و  هویت  بحران  مزمن،  حاشیه‌نشینی   .۶

تحقیر شده

فرانسه هزینه‌های تاریخی بلندمدت مداخلات استعماری 

خود در آفریقا و غرب آسیا را بازپس می‌دهد. سیاست‌های 

رسمی مدعی »جمهوری‌خواهی جهان‌شمول و ادغام 

اجتماعی«، در عمل به تبعیض نژادی ساختاری، آپارتاید 

شهری و تشــــــکیل حلبی‌آبادهای مدرن در حومه 

کلان‌شهرها منتهی شده اســــــت. نسل دوم و سوم 

مهاجران خود را شهروندانی رانده‌شده، تحقیرشده و 

محروم از فرصت‌های برابر اقتصادی و اجتماعی می‌بینند. 

این گسل عمیق جمعیتی، حومه‌های پاریس، مارسی و 

لیون را به کانون‌های دائمی انفجار امنیتی تبدیل کرده که 

با هر رفتار خشن پلیس، شعله‌ور می‌شوند.

۷. استبداد نامرئی، انحراف رسانه‌ای و فاشیسم امنیتی

برخلاف شــــــعارهای پرطمطراق درباره آزادی بیان، 

رسانه‌های جریان اصلی فرانسه عمدتاً در تملک چند 

میلیاردر پیوندخورده با کاخ الیزه و کارتل‌های نظامی ـ 

تسلیحاتی قرار دارند. این امپراتوری‌های رسانه‌ای با 

مهندسی افکار عمومی، مطالبات اصیل معیشتی و 

ساختاری معترضان را »خرابکاری«، »آنارشیسم« یا 

»تحریک بیگانگان« جلوه می‌دهند. این تحریف واقعیت 

و هم‌زمان به‌کارگیری ابزارهای سخت امنیتی )گازهای 

اشک‌آور، دستگیری‌های فله‌ای و خشونت پلیس(، 

تصویری آشکار از یک »فاشیسم نرم و مدرن« ساخته 

است که در پس شعارهای دموکراتیک، کوچک‌ترین 

صدای دگراندیشی را سرکوب می‌کند.

۸. باج‌گیری مالیاتی دولــــــت و تحمیل هزینه‌های 

جنگ‌افروزی خارجی

سیاست‌های کلان فرانسه در سال‌های اخیر بر پایه گرفتن 

مالیات‌های کمرشکن از طبقات ضعیف )مانند مالیات بر 

سوخت که جرقه جنبش جلیقه‌زردها را زد( و در عوض، 

اعطای معافیت‌های مالیاتی کلان به شرکت‌های بزرگ 

تنظیم شده است. هم‌زمان، تبعیت محض فرانسه از 

راهبردهای تحمیلی ناتو و تزریق ده‌ها میلیارد یورو از 

جیب مردم برای شعله‌ور نگه‌داشتن آتش جنگ‌ها 

و بحران‌های منطقه‌ای، در کنار تحریم‌های انرژی که 

تورم را به منازل مردم کشاند، این باور را تقویت کرده که 

حاکمیت ملی کشور فدای ماجراجویی‌های ژئوپلیتیک 

بی‌حاصل شده است.

۹. فرسایش ارزش‌های اخلاقی و اضمحلال نهاد خانواده

حاکمیت ایدئولوژی‌های افراطی مدرنیستی و تحمیل 

الگوهای سبک زندگی ضدفطری و خانواده‌ستیز، موجب 

از بین رفتن همبستگی‌های بنیادین اجتماعی و بروز 

خلاء عمیق معنایی شده است. فروپاشی کانون خانواده، 

تنهایی مفرط و تضعیف پیوندهای اخلاقی و سنتی در 

جامعه فرانسه، ناهنجاری‌های گسترده روانی ـ اجتماعی 

ایجاد کرده است. بخش قابل‌توجهی از معترضان ـ به‌ویژه 

در مناطق غیرکلان‌شهری ـ تنها دغدغه نان ندارند، بلکه 

از تحقیر هویت‌های سنتی، ملی و ارزش‌های خانوادگی 

خود توسط نخبگان حاکم نیز به ستوه آمده‌اند.

۱۰. سرریز بحران به اروپا و لرزش پایه‌های پروژه غرب‌گرایی

فرانسه همواره شتاب‌دهنده و پیش‌قراول دگرگونی‌های 

تاریخی در اروپا بوده است؛ از انقلاب ۱۷۸۹ تا رخدادهای 

۱۹۶۸. بحران فعلی، انزوای فرانسه نیست، بلکه آیینه 

آینده نزدیک آلمان، بریتانیا، ایتالیا و سایر دولت‌های 

غربی است که با بحران‌های هم‌ارز )فروپاشی دولت 

رفاه، بدهی‌های نجومی، گسست هویتی و بی‌اعتمادی 

به نخبگان( دست‌به‌گریبان‌اند. فرسایش مشروعیت 

در پاریس، موجب بی‌ثباتی کلیت اتحادیه اروپا شده و 

طلیعه یک دوره طولانی از گذار ژئوپلیتیک و خروج ناگزیر 

از نظم مسلط تک‌قطبی ـ لیبرال به سوی نظمی نوین، 

متکثر و عدالت‌محور خواهد بود.

نتیجه‌گیری تحلیلی و افق‌پیش‌رو

بررسی ریشه‌ای بحران کنونی فرانسه نشان می‌دهد 

که این تحولات، صرفاً یک »اعتراض صنفی« یا »تنش 

مقطعی اجتماعی« نیست؛ بلکه نمود آشکار پایان 

کارآمدی پارادایم لیبرال دموکراسی و ترک برداشتن 

ساختار سیاسی ـ اقتصادی برآمده از عصر روشنگری و  

سرمایه‌داری متأخر است. وقتی پیوند میان »دولت« 

و »ملت« در اثر حاکمیت الیگارشی مالی، انحصارات 

کارتل‌ها و سرکوب ساختاری گسسته می‌شود، جامعه 

وارد فاز گذار تاریخی گریزناپذیر می‌گردد.

سناریوها و پیش‌بینی‌های محتمل برای آینده فرانسه 

و غرب

با عطف به متغیرهای اقتصادی، جمعیتی، روانی ـ اجتماعی 

و ژئوپلیتیک، روندهای زیر برای آینده فرانسه و به‌تبع 

آن قاره اروپا قابل پیش‌بینی است:

۱. تشدید دوقطبی‌سازی حاکمیت و ورود به فاز »فاشیسم 

امنیتی/پلیسی«

در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، الیگارشی حاکم برای حفظ 

موقعیت و منافع کارتل‌ها، به‌جای بازنگری در سیاست‌های 

نئولیبرالی، به سمت پلیسی‌تر شدن فضا و محدودسازی 

آزادی‌های مدنی حرکت خواهد کرد: گسترش نظارت‌های 

دیجیتال، کنترل شدیدتر فضای مجازی و جرم‌انگاری 

اعتراضات مردمی. استفاده علنی‌تر از سازوکارهای سرکوب 

تحت لوای »حفظ نظم عمومی و امنیت ملی«. و تعمیق 

شکاف میان طبقه حاکم )تکنوکرات‌ها و الیگارش‌ها( 

و بدنه جامعه، که به فرسایش کامل  سرمایه اجتماعی 

و مشروعیت سیاسی می‌انجامد.

۲. تعمیق بحران اقتصادی و بازگشت موج‌های شدیدتر 

اعتراضات )دوره تناوب بحران(

سیاست‌های ریاضتی، تورم ســــــاختاری ناشی از 

بحران انرژی، کسری بودجه مزمن و پیامدهای 

ماجراجویی‌های نظامی ـ خارجی، سفره طبقات 

متوسط و فرودست را کوچک‌تر خواهد کرد: جنبش‌ها 

متوقف نخواهند شد، بلکه به‌صورت دوره‌ای و با هر 

جرقه‌ای )افزایش مالیات، سن بازنشستگی، گرانی 

اقلام اساسی( به‌شکلی خشن‌تر و فراگیرتر از جنبش 

جلیقه‌زردها شعله‌ور می‌شوند. اتحاد راهبردی میان 

حاشیه‌نشینان و مهاجران با طبقه کارگر و معترضان 

بومی شکل خواهد گرفت که مهار آن برای دستگاه 

امنیتی غیرممکن خواهد بود.

۳. سرریز ناآرامی‌ها به سراسر اروپا )اثر دومینو(

فرانسه همواره کانون زایش تحولات سیاسی و اجتماعی 

در تاریخ اروپا بوده است: مشابهت ساختاری بحران‌ها 

در آلمان، ایتالیا، انگلیس و اسپانیا )فروپاشی رفاه 

اجتماعی، قبضه اقتصاد توسط شرکت‌های فراملیتی 

و بحران مهاجرت( باعث تسری موج اعتراضات به سایر 

پایتخت‌های اروپایی خواهد شد. 

۴. مرگ جریان‌های سیاسی کلاسیک و صعود جریان‌های 

رادیکال

احزاب سنتی )چپ میانه و راست میانه( که دهه‌ها در 

گردش قدرت شریک بودند، به‌دلیل ناتوانی در ارائه 

راه‌حل، اعتبار خود را به‌طور کامل از دست می‌دهند: 

فضای سیاسی به سمت تقابل مستقیم میان راست 

افراطی )ملی‌گرایان ضدمهاجرت و منتقد جهانی‌سازی( 

و چپ رادیکال )معارض  سرمایه‌داری( پیش می‌رود. 

احتمال به قدرت رسیدن جریان‌های ملی‌گرا یا جریان‌های 

ضدسیستم در انتخابات‌های آتی به‌شدت افزایش می‌یابد 

که این امر بنیان‌های اتحادیه اروپا و ناتو را متزلزل خواهد 

ساخت.

۵. آغاز عصر »پسا ـ لیبرالیسم« و ضرورت زایش نظم جدید

بزرگ‌ترین پیام این بحران، اثبات شکست نسخه تجویزی 

لیبرال دموکراسی غربی برای سعادت، عدالت و ثبات 

جوامع بشری است: جامعه غربی با بحران عمیق هویت، 

تنهایی اگزیستانسیال)جودی(، زوال نهاد خانواده و 

تهی‌شدگی معنایی روبه‌روست. جهان در حال ورود 

به یک نظم نوین چندقطبی است؛ نظمی که در آن 

هژمونی فکری و سیاسی غرب رنگ باخته و الگوهای 

بومی، عدالت‌محور و مبتنی بر هویت‌های مستقل 

فرهنگی ـ تمدنی جایگزین نسخه‌های تحمیلی صندوق 

بین‌المللی پول و کانون‌های قدرت پنهان خواهند شد.

کلام آخر

فرانسه امروز آیینه‌ای از فردای غرب است. نظام مستقر 

تلاش می‌کند با تکیه بر پروپاگاندای رسانه‌ای و سرکوب 

سخت، بقای خود را به تأخیر بیندازد؛ اما هنگامی‌که فساد 

الیگارشی با جبر تاریخی تغییر تلاقی پیدا کند، هیچ ساختار 

پوسیده‌ای تاب مقاومت در برابر اراده دگرگونی را نخواهد 

داشت. اروپا در آستانه یک زایمان سخت سیاسی و تمدنی 

ع   قرار دارد که خروجی آن، پایان دوران سیطره بلامناز

سرمایه‌داری لیبرال خواهد بود.

اخبار

ساعت صفر قطعی اینترنت در تنگه هرمز؛ 

تفاقی می‌افتد؟ در  ساعات اولیه چه ا
با قطع کابل‌های زیردریایی تنگه هرمز، در ساعات نخست چه بلایی سر اینترنت و ارتباطات دیجیتال منطقه می‌آید؟

          تنگه هرمز، گذرگاهی که دهه‌ها به عنوان حیاتی‌ترین شریان 

ترانزیت انرژی جهان شناخته می‌شد، در معماری نوین اقتصاد دیجیتال 

به یکی از گلوگاه‌های حساس زیرساخت‌های ارتباطی خاورمیانه تغییر 

ماهیت داده است.

اگرچه آمارهای کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها )ICPC( نشان 

می‌دهد که این تنگه کمتر از یک درصد از کل پهنای باند اینترنت جهانی را 

از خود عبور می‌دهد، اما برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، این مسیر 

به مثابه شریان اصلی ارتباط دیجیتال با شبکه‌های جهانی عمل می‌کند.

ایران صراحتاً به وجود هفت کابل کلیدی اینترنت در بستر این تنگه 

اشاره کرده و ضمن معرفی آن‌ها به عنوان اهداف مشروع جدید در 

صورت بروز فاز سوم درگیری‌ها با ایالات متحده و متحدانش، ایده 

اخذ عوارض از غول‌های فناوری نظیر آمازون، متا و مایکروسافت را 

مطرح کرده است.

در سناریویی که تنش‌های نظامی به اوج خود برسد و این کابل‌های فیبر 

نوری زیردریایی هدف قرار گیرند، پیامدهای آن به مراتب پیچیده‌تر از 

یک قطعی ساده اینترنت خواهد بود. این رویداد، زنجیره‌ای درهم‌تنیده 

از بحران‌های لجستیکی در اعماق دریا، بن‌بست‌های حقوقی بر پایه 

کنوانسیون حقوق دریاها و شوک‌های اقتصادی به زیرساخت‌های 

نوظهور هوش مصنوعی را به همراه خواهد داشت.

این گزارش به بررسی دقیق لحظات اولیه قطع این کابل‌ها، واکنش 

دولت‌ها و اپراتورها در ساعات نخست، معماری مسیرهای جایگزین 

زمینی، زمان‌بندی خروج از شوک اولیه، مدت‌زمان بازیابی فیزیکی 

در سایه تهدیدات نظامی و درنهایت اثرات کلان اقتصادی این سناریو 

می‌پردازد.

کالبدشناسی شبکه کابل‌های زیردریایی در اکوسیستم هرمز

برای درک ابعاد بحران، ابتدا باید نقشه زیرساخت‌های بستر دریا را 

کالبدشکافی کرد. در حال حاضر، مواصلات داده‌ای خلیج فارس از 

طریق چندین سیستم کابلی بین‌المللی تأمین می‌شود. آمارها نشان 

می‌دهند که در حال حاضر حداقل هفت سیستم کابلی فعال در این 

مسیر وجود دارد و با احتساب پروژه‌های در دست احداث برای سال 

2027، این عدد بالاتر هم می‌رود که تطابق بالایی با ادعاهای مطرح 

شده مبنی بر وجود هفت یا هشت شریان ارتباطی دارد هرچند که در 

نقشه جهانی کابل‌های اینترنتی، تا 9 کابل در تنگه هرمز نیز مشاهده 

شده است.

توزیع ریسک در میان کشورهای منطقه به شدت نامتقارن است. 

عربستان سعودی با در اختیار داشتن چهارده ایستگاه فرود کابل در 

ساحل دریای سرخ )شهرهایی نظیر جده، ینبع، ضبا و حقل(، کمترین 

میزان آسیب‌پذیری را در برابر بسته شدن تنگه هرمز دارد و بخش عمده‌ای 

از پهنای باند بین‌المللی خود را از مسیر غرب تأمین می‌کند.

در نقطه مقابل، کشورهایی نظیر بحرین، قطر، کویت و عراق به شدت 

در معرض خطر قرار دارند، زیرا دسترسی مستقیم دریایی آن‌ها به 

شبکه‌های آزاد صرفاً از طریق همین کابل‌های عبوری از خلیج فارس 

و تنگه هرمز میسر است.

مکانیزم‌های فیزیکی تخریب در بستر دریا

در صورت اتخاذ تصمیم استراتژیک برای قطع این شریان‌ها، با توجه به 

عمق نسبتاً کم آب در تنگه هرمز، نیازی به عملیات پیچیده در اعماق 

اقیانوس نیست. کابل‌ها عموماً در بستر دریا دفن می‌شوند، اما در 

مناطق کم‌عمق در برابر عوامل خارجی به شدت آسیب‌پذیرند.

به صورت تاریخی، هشتاد و شش درصد از قطعی‌های کابل زیردریایی 

در سطح جهان ناشی از لنگرکشی )Anchor Dragging( کشتی‌ها 

و فعالیت‌های صیادی است. یک نیروی نظامی می‌تواند با استفاده از 

 )ROV( مین‌های دریایی کف‌خواب، زیردریایی‌های بدون سرنشین

مجهز به تجهیزات برش، یا به سادگی با شبیه‌سازی لنگرکشی توسط 

کشتی‌های تجاری، چندین کابل را به طور همزمان یا متوالی قطع کند.

 )Armoring( به محض ایجاد بریدگی یا کشیدگی شدید، روکش زرهی

و عایق پلی‌اتیلن کابل از بین رفته و نفوذ آب شور به فیبرهای شیشه‌ای 

که قطری کمتر از تار موی انسان دارند، موجب قطع فوری انتقال 

فوتون‌های نوری می‌شود.

هنگامی که این قطعی رخ می‌دهد، در کسری از ثانیه، تجهیزات پیشرفته 

بازتاب‌سنجی نوری در حوزه زمان )OTDR( که در ایستگاه‌های فرود 

کابل در سواحل امارات یا عمان مستقر هستند، افت ناگهانی سیگنال 

نوری و بازتاب آن را تشخیص می‌دهند. این دستگاه‌ها با محاسبه زمان 

رفت و برگشت پالس نوری، فاصله دقیق نقطه قطعی را با دقت چند 

گزارش

متر محاسبه کرده و اتاق‌های وضعیت شبکه )NOC( را از مختصات 

دقیق بحران مطلع می‌سازند.

بازتاب‌های شبکه‌ای و واکنش پروتکل‌های مسیریابی جهانی

با دریافت سیگنال قطعی، سناریویی به شدت ملتهب در لایه منطقی 

 )BGP( شبکه‌های ارتباطی خاورمیانه رقم می‌خورد. پروتکل دروازه مرزی

که به عنوان سیستم عصبی اینترنت وظیفه مسیریابی ترافیک را بر 

عهده دارد، متوجه از بین رفتن مسیرهای کوتاه و پرسرعت عبوری 

از تنگه هرمز می‌شود.

پدیده‌ای به نام نوسان مسیر )Route Flapping( سراسر روترهای 

مرکزی اپراتورها را فرا می‌گیرد. الگوریتم‌ها با سرعتی سرسام‌آور تلاش 

می‌کنند صدها ترابایت داده را به مسیرهای جایگزین هدایت کنند.

 ترافیک بین‌المللی این کشورها که پیش‌تر با تأخیر بسیار پایین

 )Low Latency( از طریق کابل‌هایی نظیر AAE-1 به سمت هاب‌های 

اروپایی و آسیایی در جریان بود، ناگهان به سد ارتباطی برخورد می‌کند. 

روترها به ناچار ترافیک را به سمت اتصالات زمینی یا سایر درگاه‌های 

دریایی پمپاژ می‌کنند که این تغییر مسیر ناگهانی، دو پدیده مخرب 

را به همراه دارد: افزایش شدید تأخیر )Latency Spikes( و ریزش 

.)Packet Loss( گسترده بسته‌های داده

واقعیت قطعی‌ها: چه سرویس‌هایی در ساعات اولیه مختل می‌شوند؟

یکی از بزرگترین تصورات اشتباه در این سناریو، خاموشی مطلق 

یا “Blackout” کامل اینترنت اســــــت. به صورت واقع‌گرایانه، 

اینترنت در کشورهایی نظیر قطر، بحرین، و امارات به طور کامل 

قطع نخواهد شد، بلکه دچار افت کیفیت وحشتناک و اختلالات 

گزینشی )Degradation( می‌گردد. با این حال، برخی سرویس‌های 

حساس که تاب‌آوری پایینی در برابر تغییرات زمان‌بندی شبکه دارند، 

بلافاصله از کار می‌افتند:

 )Cloud Syncing( در درجه اول، همگام‌سازی دیتاسنترهای ابری

آسیب می‌بیند. زیرساخت‌های منطقه‌ای شرکت‌هایی نظیر آمازون 

)AWS( در بحرین یا مایکروسافت آژور )Azure( در امارات، برای 

همگام‌سازی لحظه‌ای پایگاه‌های داده خود با سرورهای اروپایی به 

پهنای باند اختصاصی کابل‌های زیردریایی وابسته‌اند. با قطع این 

کابل‌ها، خطاهای “Connection Refused” و Time-out در 

سیستم‌های مانیتورینگ این شرکت‌ها ظاهر می‌شود؛ دقیقاً مشابه 

وضعیتی که در پی قطع کابل‌های دریای سرخ در سال‌های 2024 و 

2025 توسط لنگر کشتی روبیمار )Rubymar( تجربه شد.

همچنین، معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا )HFT( در بازارهای بورس 

منطقه‌ای فلج خواهند شد. این سیستم‌ها به تأخیرهای میلی‌ثانیه‌ای 

وابسته‌اند و افزایش پینگ از 30 میلی‌ثانیه به 150 میلی‌ثانیه عملاً آن‌ها 

را از بازارهای جهانی نظیر لندن و بمبئی منقطع می‌سازد. در سطح 

کاربران خانگی و تجاری خرد، تماس‌های صوتی و تصویری با کیفیت بالا، 

پلتفرم‌های استریم ویدیو و نرم‌افزارهای سازمانی متکی به سرورهای 

خارجی با بافرینگ ممتد و قطعی مکرر مواجه می‌گردند.

تصور جایگزینی فوری این حجم از داده با اینترنت ماهواره‌ای )نظیر 

استارلینک( نیز توهمی بیش نیست. ظرفیت هر فیبر نوری بستر دریا 

در مقیاس ده‌ها ترابیت بر ثانیه )Tbps( تعریف می‌شود )به عنوان 

مثال، معادل 20,000 گیگابیت بر ثانیه(، در حالی که پهنای باند یک 

اتصال ماهواره‌ای در بهترین حالت به سختی به یک گیگابیت بر 

ثانیه می‌رسد.

به عبارت دیگر، ظرفیت ماهواره‌ای برای پشتیبانی از تراکم ترافیک 

ملی کاملاً ناکافی است و نقش آن صرفاً به حفظ ارتباطات اضطراری 

نهادهای حاکمیتی و نظامی محدود خواهد ماند.

        نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت 

وزیران درباره تمرکززدایی از تهران و البرز گفت: دغدغه دولت برای حل مشکلات 

زیست‌محیطی، ناترازی آب و انرژی و کاهش فشار جمعیتی، دغدغه‌ای درست و 

ضروری است؛ اما متأسفانه بدون شناخت دقیق ریشه مشکلات، راهکاری تجویز 

شده که خود از عوامل اصلی شکل‌گیری وضعیت نامطلوب امروز تهران بوده 

است. علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 

در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره ساماندهی و تمرکززدایی 

از استان‌های تهران و البرز اظهار داشت: امروز تهران و البرز با مشکلات جدی در 

حوزه آلودگی هوا، کمبود منابع آب، ترافیک و فشار بر زیرساخت‌های شهری مواجه‌اند 

و ضرورت رسیدگی به این مسائل بر کسی پوشیده نیست. اما سؤال اساسی این 

است که آیا محدود کردن توسعه شــــــهری و عرضه زمین و مسکن، راه‌حل این 

بحران‌هاست یا به تشدید آنها منجر می‌شود؟وی افزود: متأسفانه در این مصوبه، 

به جای آسیب‌شناسی ریشه‌های تمرکز جمعیت و فعالیت در تهران، بار دیگر 

سیاست محدودسازی توسعه کالبدی شهرها در دستور کار قرار گرفته است؛ در 

حالی که تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد همین سیاست‌های انقباضی، با 

محدود کردن عرضه زمین و سوق دادن توسعه به داخل محدوده‌های موجود، در 

افزایش تراکم، گرانی مسکن و کاهش کیفیت زندگی مردم نقش داشته‌اند.

شاخص دسترسی به مسکن در تهران به ۵۹ سال رسیده است

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بازار مسکن پایتخت تصریح 

کرد: امروز شاخص‌های اقتصاد مسکن در تهران شرایط مناسبی ندارد. شاخص 

دسترسی به مسکن در مرکز استان تهران به ۵۹ سال و برای دهک‌های پایین 

درآمدی به ۸۷ سال رسیده و سهم اجاره‌بها از سبد هزینه خانوار نیز حدود ۶۳ 

درصد است. این ارقام نشان می‌دهد تأمین مسکن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های 

معیشتی خانوارها تبدیل شده و فشار سنگینی بر رفاه مردم وارد کرده است.خضریان 

ادامه داد: در چنین شرایطی، مصوبه دولت با ممنوعیت سه‌ساله احداث شهرها 

و شهرک‌های مسکونی جدید و اعمال محدودیت بر سایر مسیرهای توسعه، 

عرضه رسمی زمین و مسکن را با موانع جدی مواجه می‌کند. این در حالی است 

که نیاز به مسکن متوقف نمی‌شود.نماینده تهران افزود: برآوردها نشان می‌دهد 

تهران و البرز سالانه به حدود ۱۹۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارند. دولت باید 

روشن کند با محدود کردن مسیرهای تأمین زمین، این نیاز از چه محلی پاسخ 

داده خواهد شد. وقتی عرضه محدود شود اما تقاضا باقی بماند، فشار بر قیمت 

مسکن و اجاره‌بها افزایش می‌یابد و بیشترین آسیب متوجه مستأجران، جوانان 

و خانوارهای کم‌درآمد خواهد بود.

تهران دیگر ظرفیت افزایش تراکم و توسعه درون‌زا را ندارد

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از تأکید مصوبه بر توسعه درون‌زا 

و میان‌افزا گفت: نکته متناقض این مصوبه آن است که دولت از یک طرف نگران 

فشار جمعیت بر منابع آب، انرژی و زیرساخت‌های تهران است و از طرف دیگر، 

تأمین مسکن را به توسعه در محدوده‌های موجود ارجاع می‌دهد. در حالی که 

تهران با تراکم ناخالص جمعیتی حدود ۱۵۰ نفر در هکتار و تراکم به‌مراتب بالاتر در 

برخی مناطق، دیگر ظرفیت کافی برای بارگذاری بیشتر جمعیت ندارد.خضریان 

افزود: نمی‌توان به تعداد طبقات ساختمان‌ها اضافه کرد، اما ظرفیت محله و 

خدمات شهری را ثابت نگه داشت و انتظار داشت مشکلات محیط‌زیستی و 

ترافیکی برطرف شوند. چنین رویکردی عملاً به معنای فشرده‌تر کردن زندگی 

مردم، کاهش سرانه‌های خدماتی و افت بیشتر رفاه شهروندان است.

مجلس اصلاح مصوبه را با جدیت پیگیری می‌کند

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به ایرادات حقوقی مصوبه گفت: علاوه 

بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، برخی احکام این مصوبه از حیث انطباق با 

اصل ۳۱ قانون اساسی، قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از خانواده 

و جوانی جمعیت و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز محل ایراد و نیازمند 

بررسی جدی است.وی خاطرنشان کرد: ما مخالف حفاظت از محیط‌زیست 

یا تمرکززدایی نیستیم؛ اتفاقاً معتقدیم این اهداف باید با جدیت دنبال شوند، 

اما نباید برای حل مشکلات تهران، همان سیاست‌هایی را تکرار کنیم که در 

شکل‌گیری وضع موجود نقش داشته‌اند. راه‌حل، تمرکززدایی واقعی از اشتغال 

و فعالیت‌های اقتصادی، توسعه متوازن منطقه‌ای و تأمین مسکن متناسب با 

ظرفیت‌های زیست‌محیطی و زیرساختی است.خضریان در پایان تأکید کرد: 

مجلس نسبت به پیامدهای این مصوبه بر معیشت و رفاه مردم بی‌تفاوت نخواهد 

بود و از طریق ابزارهای قانونی و نظارتی، موضوع را تا اصلاح یا لغو احکام مسئله‌ساز 

آن پیگیری خواهیم کرد. نباید اجازه دهیم تصمیمی که با نیت حل مشکلات 

تهران و البرز اتخاذ شده، به افزایش هزینه مسکن، تشدید حاشیه‌نشینی و 

کاهش بیشتر کیفیت زندگی مردم منجر شود.

           هزینه اقتصادی جنگ با ایران برای آمریکا، با احتساب مخارج جنگ، 

افزایش نرخ بهره و گرانی کالاها، نزدیک به ۲ هزار دلار به‌ازای هر خانوار برآورد شده 

است. در محاسبه‌ای جداگانه، افزایش هزینه بنزین و گازوئیل نیز معادل ۴۷۱ دلار 

به‌ازای هر آمریکایی بوده است. این دو برآورد نشان می‌دهند آثار جنگ‌افروزی 

علیه ایران به وضوح در اقتصاد جهان و به‌ویژه آمریکا نمایان شده و هزینه‌های 

مردم را به شدت افزایش داده است.  برآورد مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه 

مودیز، که در گزارش ۲۳ اکتبر مرکز پیشرفت آمریکا بازتاب یافته، هزینه جنگ تا 

اوایل اکتبر را نزدیک به ۲ هزار دلار به‌ازای هر خانوار محاسبه کرده است. دامنه این 

برآورد، علاوه بر افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، مخارج جنگ و هزینه‌های 

ناشی از نرخ بهره بالاتر را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین این رقم، صرفاً افزایش خرید 

روزمره یا مبلغی نیست که هر خانواده مستقیماً پرداخت کرده باشد؛ بخشی از آن 

به هزینه‌های عمومی و آثار گسترده‌تر اقتصادی مربوط است. با این حال، نشان 

می‌دهد سنجش فشار جنگ بر خانوارها فقط با قیمت بنزین، تصویر کاملی ارائه 

نمی‌کند. مطالعه جداگانه مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک آمریکا، هزینه اضافی 

سوخت در جهان را از ابتدای مارس تا میانه اکتبر حدود ۴۶۸ میلیارد دلار برآورد 

کرده است. سهم آمریکا از این افزایش هزینه، ۱۶۰ میلیارد دلار، معادل بیش از 

یک‌سوم کل جهان است. چین با ۵۴ میلیارد دلار و کانادا با ۱۷ میلیارد دلار پس از 

آمریکا قرار دارند. برآورد سرانه آمریکا به ۴۷۱ دلار می‌رسد؛ درحالی‌که میانگین 

جهانی حدود ۶۰ دلار است. این محاسبه از مقایسه قیمت سوخت در دوره جنگ 

با قیمت‌های ژانویه و فوریه و بررسی مصرف کشورها به دست آمده است؛ بنابراین 

به معنای پرداخت مبلغی یکسان از سوی همه افراد نیست.

دولت برای حل مشکلات پایتخت، همان 
سیاستی را تجویز کرده که عامل وضع 

است موجود 

جنگ با ایران؛ ۴۷۱ دلار  هزینه اضافی 
سوخت به‌ازای هر  آمریکایی
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